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یادی از حج سال ۱۳۶۶ خورشیدی و شھیدان خراسانی آن

روزی که مکه، کربلا بود

هما سعادتمند

 انـگار درسـت گفته انـد که «نماز عشـق را دو رکعت اسـت کـه وضوی آن 

راسـت نیایـد الا به خـون.» تصویـر این شـیوه دلدادگـی را می توان در 

کربلاهای بی شمار تاریخ، بسیار دید. از نینوای سال ۶۱هجری قمری 

بگیریـد تـا واقعـه «منـا» در سـال۱۳۹۴ خورشـیدی. حج سـال۱۳۶۶

خورشـیدی را هـم کـه تاریخ تقویمـی آن را بـرای ۱۱ مرداد نوشـته اند،

بایـد در فهرسـت ایـن رویدادهـا جـای داد؛ حجـی کـه در تاریـخ،«حج 

خونین مکـه» لقب گرفته اسـت.

آغاز یک خون ناتمام

مـرداد سـال۱۳۶۶، کوچه هـای مشـهد: بـوی اسـپند در بعضـی 

محله هـا پیچیـده اسـت. آن هـا کـه جلـو اسمشـان بـرای حـج واجـب 

علامت خورده اسـت، از شـادی سر از پا نمی شناسـند. بعضی ها برای 

خداحافظـی بـه دیدار اقوام می رونـد، عده ای دنبال عکس شـهیدی 

بـرای تـبرک حجله شـان می گردنـد و تعـدادی لبـاس احرامشـان را با 

وسـواس میـان بقچـه گلاب خـورده می بندند امـا همه شـان هربار که 

هواپیمایـی از آسـمان مشـهد می گـذرد، سر بـالا می برنـد و بـا حسرت 

لحظـه سفرشـان را ثانیه شـماری می کننـد تـا انتظـار کـی بـه سرآیـد و 

وصـال دوسـت موافـق افتد.

در مسلخ عاشقی میان خون غلتیدند

مـرداد سـال۱۳۶۶، مکـه:گرچه تیـغ آفتاب ایـن سرزمین تیز اسـت،

زیـارت خانـه خدا، آتـش انتظار و بی قـراری را در دل حجـاج سرد کرده 

اسـت و آنـان را با دیدار محبـوب، دلگرم؛ ایـن یعنی قرار نیسـت چیزی 

میان عاشـق و معشـوق حائل شـود، آن چنان که آه از نهـاد برآورد و داغ 

بـر دل بنشـاند. حجاج به رسـم هرسـاله می رونـد تـا در تظاهراتی آرام 

با شـعار «مـرگ بـر آمریـکا» و «مرگ بـر اسرائیـل» از مـشرکان و ظالمانِ 

جهـان اعـلام برائت جوینـد و بگوینـد کـه در دادخواهـی از مظلومان،

ثابت قـدم ایسـتاده اند اما دشـنه و دشـنام ناروایـان، قامتشـان را خم 

می کنـد تا مثل دسـته گلی پرپرشـده بر خـاک تف خورده مکـه بیفتند 

و زیـر پوتین هـای ناجوانمردان لگد شـوند.

بـه روایـت تاریـخ:وقتی مکه به دسـت مسـلمانان فتح شـد، مشرکان 

پیـمان عـدم تعرض بـه حریـم مسـلمانان را کـه پیش تـر با رسـول خدا 

بسـته بودند، شکسـتند. پس از این واقعه بود که سـوره برائت نازل شـد 

و حـضرت علی(ع) به دسـتور پیامبر(ص) این آیات را در مراسـم حج سـال 

نهـم هجری بـرای جمعیت حاضر قرائـت کرد. اعلام برائـت از مشرکان 

بعد از این، با شـدت و ضعف هایی ادامه دار شـد، آن چنان که به شـکل 

یـک سـنت درآمد. هـدف از این حرکت هـم درواقع آگاهی مسـلمانان 

از وقایـع و مشـکلات رخ داده در جهـان اسـلام و هم فکـری بـرای رفـع 
آن هـا بـوده اسـت. پـس از پیـروزی انقـلاب اسـلامی، امام خمینی(ره)

بـه اسـتناد این سـیره، طـی پیامـی اعـلام می کند کـه جهان اسـلام در 

موقعیت حساس و خطرناکی قرار گرفته است و از حجاج بیت ا... الحرام 

می خواهد که در مراسم برائت از مشرکان، شرکت و مسائل و مشکلات 

جهـان اسـلام را بازگو کنند. این درخواسـت امام سـبب احیای دوباره 

این سـنت می شـود و مسـلمانان از آن پس، ایـن مهم را با شـکوه هرچه 

تمام تر برگزار می کنند. مراسم تا سال۱۳۶۶ بدون هیچ گونه درگیری 

یـا زدوخـوردی در آرامش تمام  می شـود وپـس از سردادن شـعارهایی 

علیـه آمریـکا و اسرائیـل و قرائـت بیانیـه پایـان می گرفـت امـا در ایـن 

سـال، همه چیـز بـوی خـون بـه خـود می گیـرد. درواقـع قدرت گرفتن 

جمهـوری اسـلامی در منطقـه و به ثمر رسـیدن صـدای حق خواهـی 

آن، لـرزه در ارکان پادشـاهی سـعودی ها انداختـه و آنـان را از آینـده 

بیمنـاک کرده بـود؛ به همین دلیـل در برنامه ای ازپیش تعیین شـده،

دسـت به کشـتار حجاج ایرانـی زدند تا مگـر از قِبل این صحنه سـازی،

ایرانیـان را اخلالگـر و آشـوب طلب معرفـی کننـد و دسـت هم پیمانان 

ظالم خـود را محکم تر بفشـارند.

بـه شـهادت شـاهدان عینـی: برنامـه راهپیمایـی سـاعت۱۶:۳۰

شروع می شـود. زائران ایرانی و خارجی با پلاکاردهایی که شـعارهای 

ضدآمریکایـی و ضداسرائیلـی داشـته اسـت، به سـمت محـل معیـن 

حرکـت می کننـد. بعـد از رسـیدن راهپیمایـان بـه محل مدنظـر، ابتدا 

پیـام امام خمینـی(ره) بـه کنگـره حـج خوانده شـده، سـپس سـخنرانی 

نماینده ایشان آغاز می شود. کمتر از دو ساعت بعد با پایان سخنرانی،

زائران به آرامی به سـوی سه راهی شـعب ابوطالب حرکت می کنند اما 

پلیس عربسـتان بی مقدمه به سـوی حجـاج حمله می کنـد و درگیری 

بـه ایـن صـورت در سـاعت۱۸:۴۰ عصر آغـاز می شـود و بعـد از آن هم از 

سـاعت۲۱ تا ۲۳ شـب حجاج در محاصره به سر می برند. باتوم، سنگ،

چـوب و گلولـه، تنها بخشـی از سـلاح هایی اسـت که پلیس عربسـتان 

در ایـن عملیـات بـرای حملـه بـه زائـران بی گناه بـه کار می بـرد. گرچه 

بعدهـا ادعـا می کنـد کـه تنهـا بـا آب جـوش و چـوب سـعی کرده اسـت 

حجـاج را متفـرق کنـد، ایـن ادعا پـس از انتشـار عکس هـا و فیلم های 

حادثـه، بی اعتبار می شـود. روز بعد، تعداد شـهدای ایرانـی در بیانیه 

رسـمی وزارت کشـور عربسـتان۲۷۵ شـهید و ۶۴۹زخمـی و تعـداد 

شـهدای ایرانـی طبق اعلام رسـمی ایران۳۲۵نفر شـامل ۲۰۳شـهید 

زن و ۱۲۲شـهید مرد اعلام می شـود.

۶۶خراسانی های شهیدشده در کشتار حج

نرجـس آهن چیـان، صـادق ابراهیـم زاده، صاحب جـان احمدنـژاد،

محمـد اصغـری، معصومـه اعظـم زاده، پـری اقبالی فخرآبـادی، ربابه 

اکبرزاده رضایـی، سـکینه امامی میبـدی، زهـرا بسـکابادی، محمـد 

بهنامی فـر، صدیقـه قصابی خلیل آبـاد، شـهربانو قویـدل، برات علی 

کاخکی طرقی، رقیه کاظم زاده دربان، زهرا کته، فاطمه کفاشی فارمد،

برات علی کلالی، محمدمهدی متدین طوسی، محمد محمدباغبان،

خدیجه محمدنیا، علی اکبر معافیان طرقدری، محمدعلی مهدوی پاک،

عصمـت حسـینی، هاجـر حائری عراقی، زهرا حسـینی، سیدحسـین 

حسـینی جهانگیر، ربابـه دهقان نیـری، ابوالقاسـم راسـتگو، عـشرت 

رحیمیـان، رضـا رضادوسـت، محمدصـادق رفیعی خیرآبـاد، کنیـز 

زنگوئـی، نـصرت ژیانی زرگرانـی، فاطمـه سلمانی طوسـی، حافظـه 

سلیمان شاهی، صاحب جان شاملی طرقی، سرور شجاعی بوری آبادی،

فیض ا... شـیخی، کنیزرضا صفدرنیا، ابوالقاسـم عباس زاده صنوبری 

و خاتـون عبیری.

ایران 
نامه

۳شنبه
۱۴۰۱ مــــرداد   ۱۱
۱۴۴۴ محــرم   ۰۴
۳۷۲۷ شـــــماره 

یادی از مرحوم  حاج غلامرضا گلکاریان گرداننده هیئت  «شاهزاده  قاسم بن الحسن(ع)»  در بالاخیابان

پھلوان میان دار
لیلا کوچک زاده

میان دار خوش نام هیئت «شاهزاده قاسم بن الحسن» در بالاخیابان، پهلوان غلامرضا گلکاریان. درشت اندام 

و سـپیدموی و به رسـم پهلوانان گذشته، کت و شـلوارپوش. دارنده بازوبند پهلوانی کشـور. هم به هیئت داری گزارش 

شـهره و هم به کشتی گیری و از واقفان حسـینیه و زائرسرای خراسانی ها در کربلا.

نزدیک به صدسال پیش در بالاخیابان و در کوچه یزدی آباد (توحید یک)، یکی از بزرگ ترین و پرطمطراق ترین 

هیئت هـای مشـهد را بـه راه می انـدازد و در همـه سـال و عمـر خـود، در حـال عـرض ارادت بـه ائمـه اطهـار و دسـتگیری  از مردم 

باقـی می مانـد. در خاطـرِ قدیمی هـای بالاخیابان، عظمـت حرکت دسـته جمعی هیئتش از میدان شـهدا  به سـمت حرم مطهر 

در روز سـوم عاشـورا همچنان باقی مانده است.

مـا در گفت وگـو بـا حاج محمـد ژیـان و سـیدمهدی علیایـی، از نوحه خوانـان قدیمـی مشـهد، سـیدمحمد عابدیـن دو، مدیـر 

هیئـت موسـی بن جعفر(ع)، و رضـا قاسـمیان، از اعضـای خانـواده حاجی گلکاریـان، بخش هـای مختلـف زندگـی ایـن پهلـوان 

نامـی مشـهدی را کاویدیـم. گرچـه بیـش از این هـا می تـوان دربـاره او پژوهـش کـرد و نوشـت.
تصویری ثبت شده از حج خونین سال ۱۳۶۶

سیدمحمد عابدین دو،

مدیـر هیئـت صدسـاله 

بن جعفر(ع) در  موسـی 

بالاخیابـان کـه پـدرش 

میـن  و ، د حسـن سید

گرداننده این هیئت و از 

دوستان حاجی گلکار بوده است، می گوید:

آن مرحـوم بین هیئتی های مشـهد بسـیار 

سرشـناس بـود. خانـه اش هـم در هـمان 

حوالـی یزدی آبـاد، در کوچـه ای بـه نـام 

. مـرد تنومنـد  » بـود ب محمـد قصـا »

خوش سـیمایی بـا موهـای سـفید بـود کـه 

به رسـم پهلوانـان قدیـم، پیراهن سـفید با 

کت و شلوار قهوه ای یا مشکی می پوشید.

بـه هیئت ما هم فـراوان رفت وآمد داشـت.

مـا توحیـد۴ بودیـم و آن ها توحیـد یک، که 

البتـه امـروز بـا تخریب های میدان شـهدا 

اثری از توحید یک نیست.

او ادامـه می دهـد: پـدرم تعریـف می کـرد 

در باشـگاه آرش بـا حاجی گلـکار  کشـتی 

می گرفتـه اسـت. ایـن باشـگاه متعلق بـه 

ر  و در کوچـه حـمام ارگ  حاجی گلـکا

(روبه روی اداره دارایی)  بود. حاجی بعدها 

باشـگاهش را به میدان شـهدا، کنار پاساژ 

آیانـی (  هـم اکنـون اثـری از ایـن بنـا وجود 

نـدارد) و شرکت بـرق منتقل کـرد. درواقع 

طبقـه پایینـی سـاختمانی را که سـاخت،

بـه باشـگاه تبدیـل کـرد و اینجا به باشـگاه 

گل کار معروف شـد.

اما مدیر مسجد موسی بن جعفر(ع) خاطره ای 

دیگـر هم از پـدرش دربـاره منـش و روحیه 

حاجی گلکار تعریف می کند: حاجی گلکار 

بعـد از سـفر حـج خـود بـرای پـدرم تعریف 

کـرده بـود کـه در مکـه و در شرایـط خفقان 

آنجـا خراسـانی ها را دور هـم جمـع کرده و 

در خانـه کعبه سـینه زده بودند.

عابدیـن دو می گوید: حاجی گلکار سـالی 

یک بـار هیئتش را به صورت دسـته جمعی 

به حـرم می بـرد، روز سـوم عاشـورا. خیلی 

هم تجملات داشـتند و مجهـز بودند. همه 

وقایـع عاشـورا را به صـورت شـبیه خوانی 

انجـام می دادنـد. یـدک (تزئیـن اسـب بـا 

پارچه قیمتی و پر) و علم داشتند. در طول 

مسیر، شبیه خوانی جعفر جنی (جعفر جنی 

بـه امـام حسـین(ع) گفته بـود اجـازه بدهد 

بـا لشـکر جنیـان خـود، یزیدیـان را از بین 

ببرد) برگزار می شـد. گروهی نقش طایفه 

بنی اسـد (طایفه ای که پیکرهای خاندان 

امام حسـین(ع) را تدفین می کنند) را بازی 

می کردنـد. یکـی از اهالـی بالاخیابـان به 

«ماشاءا... شـمر» معروف بود و نقش شمر 

را بازی می کرد.

هیئت عظیم شاهزاده قاسم در راه حرم

ظاهـرا هیئـت حاجی گلکاریـان آن قدر 

بـزرگ بوده اسـت که وقتـی هیئتی های 

اول دسـته بـه حـرم می رسـیدند، باقـی 

هیئتی هـا تـازه از مسـجد یزدی آبـاد در 

میـدان شـهدا شروع بـه حرکـت کـرده 

قاسـم، بودنـد. امـا هیئـت شاهزاده 

مسـتقیم از کوچـه یزدی آبـاد به سـمت 

خیابـان شـیرازی و حرم پیـش نمی رفته 

اسـت. آقای عابدیـن دو به ایـن موضوع 

اشـاره می کنـد و می گویـد: هیئت بعد از 

چهارراه شـهدا به سـمت کوچه چهارباغ 

تغییـر مسـیر مـی داد و از آنجا بـه نزدیک 

خانه آیت ا... قمی و سه راهی حمام شاه و 

بازار فرش می رسـید. اینجا محل تلاقی 

هیئت های مشهدی بود که از خیابان های 

دیگر رسـیده بودند. درواقع هـر هیئتی 

کـه زودتـر می رسـید، از عـرض خیابـان 

می گذشـت و وارد بـازار بـزرگ می شـد و 

از صحـن کهنـه (صحـن  انقـلاب فعلی)   

وارد حـرم می شـدند. عـرض بـازار هـم 

حـدود ۷ تـا ۸متر بود و دسـته جات برای 

حرکـت در بازار بایـد علـم را در اصطلاح 

تیـغ می کردنـد (کـج می کردند).

امـا نکته جالب این بود کـه تلاقی هیئت ها 

در سه راه حمام شاه معمولا باعث اختلاف  

بیـن هیئت هـا می شـد؛ چـون هرکـدام از 

هیئت ها که دیرتر می رسید، باید دوساعت 

منتظـر می شـد تـا نوبـت حرکتش برسـد.

بنابرایـن اگـر هم زمان می رسـیدند، برای 

ورود به بازار  با هم بحثشـان می شـد. مدیر 

هیئـت موسـی بن جعفر(ع) می گوید: آقای 

گلکار از بالاخیابان هیئت شاهزاده قاسم را 

راه می انداخـت. عباس قصـاب هم رئیس 

هیئت «پیروان دین نبوی» از پایین خیابان 

بود. او هم روز سـوم عاشـورا و بـا همان قدر 

طمطـراق می آمـد. ایـن دو هیئـت رقابـت 

زیادی بـا هم داشـتند، طوری کـه وقتی به 

سـه راهی حمام شاه می رسـیدند، معمولا 

بـرای ورود بـه بـازار بـا هـم بـه اختـلاف 

می خوردنـد .

در محلـه زندگـی و هیئـت حاجی گلـکار در 

کوچـه یزدی آبـاد (توحیـد یـک) ، آدم هـای 

دار مشـهد، فـراوان زندگـی  ورسـم  اسم 

می کرده اند. حاج محمد ژیان، نوحه خوان 

قدیمی بالاخیابان، از همان آدم هاسـت که 

متولـد کوچـه یزدی آباد اسـت و از دوسـتان 

حـاج غلامرضـا. او مدتـی پـس از فـوت حاجی گلـکار، هیئت 

شاهزاده قاسـم را بـه دسـت می گیـرد امـا نـام هیئـت را بـه 

«پنج تـن آل عبـا» تغییـر می دهـد. ایـن هیئـت تـا زمانی کـه 

مسـجد به دلیـل طـرح میـدان میـدان شـهدا، تخریـب شـد،

فعالیـت می کـرد. بعـد هـم شـهرداری مسـجدی را در هـمان 

حوالـی دراختیـار آن هـا گذاشـت کـه پـسران گلـکار، هیئت 

پدر را دوباره در دسـت گرفتند و تا مدتی آن را اداره می کردند.

آقای ژیان می گوید: حاجی گلکار پیشکسوت ورزش باستانی 

بـود و کشـتی گیر. خوش هیـکل بود و بـدن عجیبی داشـت.

من هم ورزش باستانی کار می کردم و در «ورزش خانه نادری»

کوچـه بـاغ عنـبر (میـدان شـهدا به سـمت حـرم، کوچـه اول 

دسـت راسـت) بـا حاجـی گلـکار باسـتانی کار می کردیـم.

حاجـی آنجا میـدان دار بودند. توی کوچه چهارباغ، نرسـیده 

بـه حرم مطهـر در »ورزش خانه چـراغ برق» (باشـگاه جوانان) 

هـم بـا حاجـی ورزش می کردیـم. او می گویـد: فکـر می کنـم 

حاجی گلکاریـان در جوانـی بنّایـی می کـرده اسـت. چـون 

بهـش اوسـتا پهلوان می گفتنـد. او از پهلوانی به نام «سـخی»

هـم نـام می بـرد کـه هـم دوره پهلـوان گلـکار بـوده اسـت. هم 

راننده بوده و هم کشـتی گیر و باستانی هم کار می کرده است.

سـیدمهدی علیایـی، دیگـر نوحه خـوان قدیمـی مشـهد و از 

شـاگردان مرحوم آذر، نیز خاطراتی از حاجی گلکار در ذهن 

دارد. او می گویـد: حاج غلامرضـا گلـکار سـینه زن بسـیار 

بی نظیـری بود. کشـتی گیر پایتخت بـود و بازوبنـد پهلوانی 

گرفتـه و طبیعـی بـود که بـا آن پهنای شـانه و قد  بلند و رشـید،

آن قدر حرفه ای سینه بزند.

 ایـن نوحه خـوان قدیمـی مشـهد تعریـف می کنـد: حاج غلامرضـا چند  بـار 

همـراه با نوحه خوانی من سـینه زده بود. با شـور بسـیاری سـینه مـی زد و طبق 

عادتـی که داشـت، همان طور که تند تند سـینه مـی زد، همراه بـا پایین آوردن 

دسـتانش بلنـد می گفـت:«همینـه.» ایـن تکیه کلامـش شـده بـود. خداونـد 

رحمتـش کند.

حاج غلامرضـا گلکاریـان متولد ۱۲۸۲خورشـیدی 

در یـزد بـود. در   نوجوانـی به همـراه پـدر و برادرانش 

از یـزد به مشـهد آمـد، امـا پـدر در سـفر و در درگیری 

بـا اشرار و راهزنـان و در دفـاع از کاروان، از شـدت 

زخم هـا فـوت کرد.

غلامرضـا و برادرانـش در مشـهد بـه شـغل رنگـرزی 

مشغول می شوند اما درباره اینکه چه زمانی، کشتی 

پهلوانـی و باسـتانی را شروع می کنـد، اطلاعاتی در 

دسـت نیسـت. فقط در کتابـی دربـاره پهلوانان یزد،

نامـش در زمـره پهلوانان این شـهر قید شـده اسـت.

امـا مرحـوم کریـم محمدیان، پدر کشـتی خراسـان،

در خاطراتـش عنـوان می کنـد که کشـتی را زیـر نظر 

پهلوان گلکار بزرگ آموخته است. حاج غلامرضا خیّر 

بود و دسـتگیر مردم و آن قدر سرشناس که حرفش در 

دوائـر دولتـی، حکومتـی و نظامی در  رفع  مشـکلات 

مردم خریدار داشت. بسـیار مبادی اخلاق و آداب و 

سفره دار. او در چهل و شش سالگی قهرمان کشتی 

ایران شـد، در حالی که شش فرزند داشـت. فیزیک 

بدنی ایده آلی داشت. در بریده روزنامه ای درباره او 

که همراه با عکسـی منتشر شـده، زیر عکس نوشـته 

شده اسـت:«آیا می شناسید؟ این تصویر ماسیست 

یـا هرکـول نیسـت. او یکـی از ورزشـکاران قدیمـی 

سرزمیـن ماسـت که در سـن چهل و شش سـالگی به 

مقام قهرمانی ایران رسـیده اسـت و ...»

حـاج غلامرضـا در واقعـه کشـف حجـاب مسـجد 

گوهرشـاد در سـال۱۳۱۴ هـم حضـور داشـته و 

بـرای فـرار بـه مـردم کمـک کـرده اسـت  و پـس از 

ایـن ماجـرا به سـمت عـراق متـواری می شـود. امـا 

پـس از بازگشـت بـه ایـران، تـا سـال  ها بـه خانواده 

مقتـولان آن واقعـه کمـک مالـی می کنـد. سـال ها 

بعـد کـه دوبـاره راهی عـراق می شـود، در این شـهر 

با کمک خیران دیگر، زمین حسـینیه خراسانی ها 

را خریداری و وقف کرد و در ردیف اولین مؤسسـان 

حسـینیه خراسـانی ها قرار گرفت. این حسـینیه از 

نزدیک تریـن زمین هـا بـه بین الحرمیـن اسـت کـه 

هم اکنـون در ۱۲طبقه در حال سـاخت  و هر طبقه 

آن به نام یکی از ائمه معصوم(ع) است. حاجی گلکار 

سال۱۳۵۴خورشیدی و در هفتاد و دوسالگی بر اثر 

سرطـان، چهـره در نقـاب خـاک کشـید و در صحن 

آزادی حـرم مطهـر رضوی دفن شـد.

قهرمان کشتی ایران
یافتن اطلاعات کافی و حتی عکس از حاج غلامرضا 

گلکاریـان (معـروف بـه حاجـی گلـکار) با وجـود 

ی  هـا   لیت نـه و فعا ها ی خیرخوا هـا   لیت فعا

ورزشی بی شـمارش در مشـهد سـاده نبـود؛ بـا 

اینکه احتمالا نزدیک به ۸۰سال پیش، پدر کشتی 

باسـتانی خراسـان نام داشته اسـت. در هر حال با 

کمک مجید ژیان، صاحب لبنیات فروشی قدیمی 

خیابان توحید، توانسـتیم با رضا قاسمیان، داماد 

مرحـوم حاج احمـد گلکاریـان (فرزنـد ارشـد حاج 

غلامرضا گلکاریان)، ارتباط بگیریم و از این طریق 

به آلبوم عکـس خانوادگی این پهلوان مشـهدی و 

اطلاعات بیشتری از زندگی اش دست پیدا کنیم.

نوشـته های زیـر، شـنیده های آقـای قاسـمیان از 

مرحوم حاج احمد گلکار است. حاج احمد همچون 

پـدر، باسـتانی کار بوده اسـت و تا چندین سـال بنا 

بـر مشـی و روش حـاج غلامرضـا، مراسـم دهه اول 

محرم را برگـزار می کند و چراغی که پدرش فروزان 

نگه داشـته بود، روشـن نگـه می دارد.

شبیه خوانی حاج  گلکارو باشگاهش

سینه زن بی نظیری بوداوستا پهلوان

مراسم تشييع پهلوان حاجی گلکار در سال ۱۳۵۴ در حرم مطهر؛ در عکس علم هیئت هم دیده می شود

حاج غلامرضا گلکار در کربلا در میان سالی

دهه۴۰؛ جمعی از سران هیئت های مذهبی مشهد در خواجه مراد؛ 

حاج غلامرضا گلکار ؛وسط گود زورخانهحاج غلامرضا از سمت چپ تصویر، نفر سوم نشسته، قرآن به دست
ورقی از وقف نامه حسینیه خراسانی ها در کربلا که نام حاج غلامرضا 

گلکار در ردیف ۳۲ نوشته شده است، مربوط به سال ۱۳۳۳خورشیدی
مرحوم حاج  احمدگلکار 


